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  1عدالت به مثابه انصاف، سياسي و نه متافيزيكي
  2محمد علي صافي

علم،   ي كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران، گروه فلسفه آموخته دانش
 .تهران، ايران

  
  چكيده

 ،است ي اخلاق كانت ثير فلسفهأت تحي اول بسيار ت در دوره .ي فكري است جان رالز داراي دو دوره
گيرد و بيشتر سعي دارد كاركردگرا، ميتدريج از كانت و امور انتزاعي فاصله  هي دوم ب ولي در دوره

اش از  ي دوم فكري ي وي در دوره كه نظريه است تا جايياين  .پردازي كند علمي و روشمند نظريه
وشنگري با ي دوران ر هفاكثر فلاس. شود شود و به سنت پراگماتيسم نزديك مي كانت جدا مي

مكاتب بسياري از ي نظريات خود داشتند و  هاي متافيزيكي سعي در ارائهفرض گيري از پيش بهره
هاي اخلاقي  گيري از آموزه براي مثال كانت با بهره. ها بنا نهاده شدندفرض فلسفي، براساس اين پيش

 ال اصلي اينؤاما، س. و يا لاك، با تفسيري متفاوت از مسيحيت، نظريات خودشان را بيان كردند
ي آراء خود  داند نيز از اين روش براي ارائه ي پيش از خود مي دار فلاسفه رالز كه خود را وامآيا : ستا

ي  تمام تلاشش بر اين بوده كه مبناي نظريه: ستاطور كه خود رالز مدعيو يا آن ؟بهره برده است
در اين مقاله  .ن را برداشتي سياسي بداندفرض متافيزيكي قرار ندهد و صرفاً آ خود را بر هيچ پيش

ثير رالز از كانت پرداخته شده است پس از آن أابتدا به مقدماتي از نظريات لاك پيرامون تساهل و ت
  .ي عدالت وي و نه متافيزيكي بودن آن، بررسي شده است ادعاي رالز مبني بر سياسي بودن نظريه

  
 .لت به مثابه انصاف، برداشت سياسي، پلوراليسملاك، ليبراليسم، عدا رالز،: واژگان كليدي
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  مقدمه

 دكارت،. بود  فلاسفه هاي ايي معرفتي، پارادايم غالب استدلالدر دوران روشنگري، مبناگر
گرايان برخلاف دكارت، تجربه را مبناي فهم  دانست و تجربه عقل را مبناي شناخت آدمي مي

آليسم توسط كانت و هگل به اوج شكوه  ايده ولي ماركس، در فضايي كه. دانستند آدمي مي
ي  ي خروشان شنا كرد و مبناي معرفتي فلسفه خود رسيده بود، برخلاف جريان اين رودخانه

ي  بناي رسيدن به معرفت معرفي كرد و ميوه گرايي را سنگ هگلي را وارونه ساخت و ماده
طور كه روي  همان(توان  ا ميگرايي را اقتصاد دانست و جان كلام افكار وي ر بزرگ اين ماده

فلاسفه تا بدين روز دنيا را «: در اين جمله خلاصه كرد) سنگ قبر او نيز حك شده است
اخلاق پروتستان و روح پس از انتشار كتاب  اما،. »اند، هدف تغيير آن است تفسير كرده

 شدلماني، مشخص شناس شهير آ اثر ماكس وبر، نوشته فيلسوف و جامعه داري سرمايه
هاي  مثال. تواند روبنا باشد ها نه تنها اقتصاد نيست، بلكه خود اقتصاد مي زيربناي اعمال انسان
دهد،  دهد مبناي بسياري از كارها و اعمالي كه بشر امروزي انجام ميتاريخي وبر نشان مي

 ي را با زندگي روزمره ها آنيكي است كه در گذشته پدران ما حاصل يك و يا چند امر متافيز
 حتي، اين 1.هاي بعدي منتقل شده است اند و اين امور، سينه به سينه به نسل خود درآميخته

رسوخ كرده و آثار اين  19و  18 هاي هاي فيلسوفان ليبرال قرن مباني متافيزيكي، در انديشه
جان لاك و ايمانوئل كانت، . به خوبي قابل مشاهده است در نظريات فلاسفه ليبرال، تأثيرات
از بزرگترين فيلسوفان دوران روشنگري، نظرياتشان كاملاً بر امور متافيزيكي بنا نهاده دو تن 

هاي لاك، فيلسوفي ليبرال مسلك است، اما دلايلي كه او براي دفاع از انديشه. شده است
كانت نيز براي مستدل كردن آراء . آورد، كاملاً مباني متافيزيكي دارد اش مي منشانه ليبرال

رويم، سنت  كه به سراغ رالز مي رسد هنگامي اما، به نظر مي .گيرد ر اخلاقي وام ميخود از امو
نظريات  ويژه بهشود و ردپايي از مباني متافيزيكي، در نظريات رالز  گذشتگان تكرار نمي

ي نظرياتش بسيار شهودي و  مايه دار كانت است و بن رالز متقدم، وام .بينيم متأخرش نمي
گرايان را مخالف با  كشد و نظريات فايده گرايي را به نقد مي دت فايدهاو به ش. اخلاقيست

رالز متقدم، براي بيان استدلالات خويش بسيار از  .داند ها مي حقوق فردي و اوليه انسان
او . اي ديگر است گيرد اما، در رالز متأخر شرايط به گونه اصول اخلاقي و شهودي مدد مي

______________________________________________________ 
ي عبدالكريم رشيديان، انشارات علمي و ترجمه ،داري اخلاق پروتستان و روح سرمايه ،وبر، ماكس: نك .1

 .فصل اول فرهنگي،



115/  عدالت به مثابه انصاف، سياسي و نه متافيزيكي
 

اصول متافيزيكي برهاند و تنها به برداشت سياسي از عدالت ي خود را از  سعي دارد نظريه
اين  برد و حتي سعي دارد تا آنجا كه ممكن است رالز از عناصر كانتي، سود مي. بسنده كند

رالز براي بيان  زيرا ي او را كانتي ناميد، ولي، شايد نتوان نظريه. عناصر را حفظ كند
ي رالز، كانتي  به همين سبب، نظريه. داردتفسير خاص خود را از اين عناصر  نظرياتش،

  .است  نيست و تنها از عناصرِ كانتي استفاده كرده
ي تأثير مباني متافيزيكي در آراء انديشمندان  در اين مقاله، ابتدا نگاه كوتاهي به نحوه

جامعه به  ي هاي بنيادين رالز، نظير ايده اندازيم و سپس به برخي از ايده مي قبل از رالز
در نهايت، نشان خواهيم داد . پردازيمنظام همكاري منصفانه و پلوراليسم معقول مي ي بهمثا

برداشت رالز از عدالت، به دليل وفادار ماندن به اصول رواداري، صرفاً برداشتي سياسي است 
  .و نه متافيزيكي

  
  امور متافيزيكي عامل تغيير مناسبات اجتماعي

حتي اعمال  مباحث علوم انساني و ي ان زير بناي كليهماركس با بنا نهادن اقتصاد به عنو
پول و سرمايه بر نوع بشر  ي گرفت كه عقلانيت انسان، حاصل سيطره طور نتيجه انساني، اين

ها  به بيان ساده، هنگامي كه انسان. اي نيست است و اين نوع عقلانيت، عقلانيت آزادمنشانه
معاش خود و خانواده  ، تأمين امرار وها آنليه برخوردار نباشند و مشكل اواز يك رفاه نسبي 

بيني و حتي ايدئولوژي وي تحت تأثير خود باشد، نوع نگرش انسان و در حقيقت، نوع جهان
ها امر و نهي  داري است كه به انساندر حقيقت، اين سرمايه. شرايط موجود خواهد بود

از «منظور، مفهوم  ناو بدي .كند چه كاري را انجام دهند و چه كاري را انجام ندهند مي
از نظر ماركس انسان از خود بيگانه، . كند را وارد ادبيات فلسفي خود مي» خودبيگانگي انسان

ي زندگي خويش،  اي ندارد و در صحنهانساني كه از خود هيچ اراده. انسان استانسانِ نا
دهد از سر يي اعمالي كه انجام مچنين انساني، كليه. شودگر اصلي محسوب نميكنش

انسان را از اين فشار بيروني نجات داد تا انسان آزاد شده،  بايدلذا، . اجبار، زور و ناچاريست
  .خواهدخواهد و چه نميميخود تصميم بگيرد كه چه 
- سال مي 150هاي ماركس را پس از گذشت چيزي قريب بههنوز هم، وقتي انديشه

بحران جهان  عجيبي نسبت به آن داشته باشيم وي توانيم حس همزاد پندارانه خوانيم، مي
  .كنيم داري را بيش از پيش حسسرمايه
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هاي وبر از تاريخ وقتي مثال ،هم آن. رسد اوضاع به همين سادگي هم نيستاما، به نظر مي

هاي مختلف مناسبات انساني با ها با يكديگر و گره خوردن حوزه داري و روابط انسانسرمايه
خوانيم، متوجه را مي... درهم تنيده شدن سياست، اقتصاد و فلسفه و غيره يكديگر همانند

ميل به ثروت در اكثر . توان از جايگاه ديگري هم نگريستشويم به اين موضوع مي مي
نفسه، هيچ ارتباطي با عمل توان گفت كه في هها وجود داشته است و شايد ب ها و مكان زمان

 ي گيري با قاعده براي كسب منفعت از طريق مبادله دارانه، كه شامل يك جهتسرمايه
دهد، مناسبات اجتماعي تا چه اندازه هايي نشان ميوبر با ذكر مثال. اقتصادي است، ندارد

اين . طلب و دگرانديش مسيحي استتحت تأثير انشعابات كليسا و فتواي كشيشان اصلاح
نداشتند، اما پس از گذشت دو تا  فرامين اگرچه در زمان خود نتايج چندان محسوسي بدنبال

آوري در مناسبات اقتصادي و سياسي پديد آوردند كه بسيار  سه قرن، چنان نتايج شگفت
زندگي مردمان  ي بعيد است در ابتداي امر بتوان فهميد اين نوع نگرش در تصميمات روزمره

ون گذشته هاي مختلف مسيحي در قراروپايي و آمريكايي، حاصل فرامين كشيشان و نحله
  .است

  
  كشانه در مناسبات اجتماعيتأثير پروتستانيسم رياضت

در كشورهاي انگلستان، هلند  17و  16 هاي نرا باور مسلط مردم قر 1توان كالوينيسم هشايد ب
 در الاهيات مسيحي،. هاي سياسي بسياري را دامن زدباوري كه كشمكش .و فرانسه دانست

مفهومي كه محل بسياري از مناقشات و . شود فاوتي مي، تفسيرهاي مت»تكليف«ي  از واژه
  .زادگاه بسياري از تفسيرها، فرامين و فتواها است

هاي لوتر وجود داشت، اما تكليف در آموزه ي ي شغل به مثابهوبر، اگرچه ايده ي به عقيده
و  3پيتيسم 2تر آن در فرق مختلف پيورتاني مانند كالوينيسم، متوديسم،تكامل جدي

نيست، ولي جهت  ها آن كامل اين فرق و تأثيرات مراد، توضيح .صورت گرفت 4تيسمباپ
 .هم به طور خلاصه، بسنده خواهيم كرد نمونه، تنها به ذكر كالوينيسم، آن

______________________________________________________ 
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2. methodism 
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4. baptism 
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البته او، نه فقط به . اي از بحث وبر حول كالوينيسم متمركز شده استبخش عمده
. مند استن در درون جنبش كالوينيستي علاقههاي بعدي آ هاي كالوين، بلكه به تكامل آموزه

اند و اين گزينش، طبق اين آموزه، فقط بعضي از افراد بشر براي نجات از لعنت انتخاب شده
توانست از رستگاري خويش  اگرچه خود كالوين مي. است از پيش، توسط خدا مقدر گرديده

توانستند چنين  يروان او نميي نبوت الهي مطمئن باشد، اما هيچ يك از پبه عنوان وسيله
ي خصلت اين آموزه به واسطه: كنداين وضع را چنين تفسير مي وبر،. يقيني را حاصل كنند

به غايت غيرانساني آن، بايد قبل از هر چيز يك نتيجه براي نسلي كه تسليم استحكام 
به . ني فردي تنهايي دروسابقه احساس بي: العاده آن شده است، به همراه داشته باشد فوق

ي ديني، دو نتيجه در زمينه. داري از همين عذاب زاده شده استي وبر، روح سرمايه عقيده
ي ايمان ناقص كرد، زيرا عدم يقين، نشانهفرد بايد خود را برگزيده انتخاب مي: شدحاصل 

بدين ترتيب، توفيق در يك . ي اثبات اين يقين، انجام اعمال نيك دنيوي بودبود؛ وسيله
انباشت سرمايه، . گشت ي برگزيدگي محسوب ميغل، نهايتاً به عنوان نشانه و نه وسيلهش

مادامي كه همراه با يك فعاليت مجدانه و هوشيارانه در يك حرفه همراه بود اخلاقاً مجاز 
آسايي، شد؛ ثروت فقط در صورتي محكوم بود كه در خدمت يك زندگي توام با تندانسته مي

  1.فس باشدي نتجمل و ترضيه
داري را فراهم ي اخلاقي كارفرماي سرمايهبنابر استدلال وبر، كالوينيسم نيرو و انگيزه

هاي كالوينيسم و انضباط خشكي كه اين آموزه از كند؛ وبر از انسجام آهنين آموزهمي
كشانه در امور دنيوي،  عنصر نفس رياضت. گويدكرد، سخن ميهواداران خود طلب مي

از پويايي كالوينيسم  ها آنخورد، اما  نيز به چشم مي هاي ديگر پيوريتانيرقهدر ف يقين به
گيري يك ديدگاه اخلاقي طور عمده در شكل به ها آن ي وبر، تأثيربه عقيده. برخوردار نيستند

 براي مثال .داد است كه انضباط كاري را در سطوح تحتاني و مياني سازمان يافته نشان مي
وفاداري به  فضيلت كارمندان، كاركنان، كارگران و توليدكنندگان خانگي، ي پيتيسم در فرقه
  2.ي خويش استحرفه

______________________________________________________ 
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  هاي مسيحي در آراء ويلاك و تأثير آموزه

سياسي حال حاضر ليبرالي و حتي شخص جان  ي قدر تأثير زيادي در فلسفه جان لاك آن
، شامل سياسي لاك ي نظريه. وشتاش، بيش از اين ن توان از او و آراء رالز گذارده است كه مي

ارتباط نظريات لاك با  .دين و دولت ي و دوم رابطه ،رواداري اول :دو اصل كلي است
دين و دولت را به  ي و رابطه رواداريلاك  .پلوراليسم و مباني آن، بسيار جذاب و گيراست

  .مطرح كرده است 1در باب تساهل ايكتابنامهنحوي مرتبط با هم در 
هاي پاياني قرون  سده. سابقه داشت ،ها قبل از لاك جدايي كليسا از دولت، مدت ي هانديش

كليسا و نيز هرج و مرج  انوسطي كه اوج نفوذ و اقتدار كليسا بود، به انحطاط شديد ارباب
هاي محلي و جدايي آنان از كليساها و دولت نامباركاتحاد . سياسي در اروپا منجر شد
هاي قومي و مذهبي و قتل عام ي كننده هاي خستهدرگيري اسيرا كليساي كاتوليك، اروپا ر

يزي كه چ  ها و كني ها و ريشه براي مبارزه با بدعت كليساي كاتوليك، تلاش. اي كرده بود فرقه
 ،براي دستيابي انحصاري به اقتدار و مرجعيت ديني ها آنخواندند و سعي ميآنان انحرافات 

مردم فشار و استبداد ديني بر گذشت هرچه مي. داشتن ه دنبالجز خونريزي بپيامدي 
نسبت به  و اعتماد آنان شدند نااميدتر مي ،از برقراري صلح و آرامششد و آنان  بيشتر مي

آنان، كه مؤمنان واقعي بودند و دين حكومتي  .شدميتر  رنگ كم ،رهبران مذهبي خلوص نيت
 ي هلي و اخلاقي دستگاه پاپ و استفادانحرافات ما ،دانستندرا آفتي براي جان مردم مي

ثباتي  اجتماعي نيز از بيخيرخواهان . تابيدنددنياطلبانه را بر نمي اميالابزاري از دين براي 
شغلي جديد  هايفرصت ،از طرف ديگر. سياسي كه مانع پيشرفت جامعه است، ناراضي بودند

ا توجه به فرامين كشيشان كه ها ب كوشي زياد پروتستان كه حاصل تقسيمِ شديد كار و سخت
به همراه داشت كه نيازمند توسعه را رشد تجارت و رونق اقتصادي  در قبل توضيح داده شد،

  2.و ثبات سياسي بود
 هاي فرقهاي ميان پيروان اديان و  نهاجوي همزيستي مسالمتيك  ،امنيت مالكيت و تجارت

هاي مبتني بر عقيده و  زبنديو مر كردهمراه با احترام متقابل طلب مي مذهبي مختلف
نوعي . دادميجاي خود را به مرزهاي مبتني بر اهداف اقتصادي  بايدرفته  رفتهايمان مذهبي 

دگرگوني در ساخت فرهنگي و سياسي جوامع سنتي ضرورت داشت تا ظرفيت لازم براي 
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در پي  ندگرانديشاهايي كه يكي از ايده ،لذا. پيدا كند داري راسرمايهگيري نظام  شكل
از وضعيت نابسامان جوامع اروپايي مطرح كردند و  خارج شدننهضت اصلاح ديني براي 

  .مذهبي و جدايي دين و دولت است رواداري ي هانديش ،تاكنون در غرب پايدار مانده است
رويكرد  ،در غرب رواداري ي سير پيدايش و گسترش انديشه ،البته بايد توجه كرد

حلي كه ابتدا در بخشي از اروپا به اجرا  راه. داشته است اي ديشانهان گرايانه و مصلحت عمل
روايي آن سرزمين  گذاشته شد اين بود كه مذهب رسمي هر قلمرو سياسي تابع مذهب فرمان

چند سال . باشد و مخالفان به جاهاي ديگر مهاجرت كنند يا عقوبت سركشي را تحمل كنند
خاطر اختلافات ديني براي تضمين ه ب ،غيركاتوليكهاي  برخي فرقه ،بعد در بخش ديگر اروپا

با هم امضاء  ،اي مبني بر صلح و خودداري از برخورد نامه توافق ،بقاء خود در مقابل فشار پاپ
 ي،طور تقريب به ،اين روند با شدت و ضعف ادامه داشت تا اينكه در اوائل قرن هفدهم. كردند

تر  هاي ديني و ترويج عقايد خود و عاقلانه دعتاثر بودن خشونت براي سركوب ب اعتقاد به بي
شد و محدود مي ها هنوز اين مدارا به كاتوليك ولي،. عموميت پيدا كرد ،بودن مداراي مذهبي

-اقليت ي هرحماندر سركوب بي اربابان كليسا. نوع تقسيم قدرت مذهبي بود در حقيقت يك

، يت نرفته بودندو زير بار كلّ مثل كساني كه برداشت توحيدي داشتند ،هاي كوچك مسيحي
  .دادند ترديد به خود راه نمي

را همراهي  رواداري ي هاز جمله عوامل ديگري كه بعدها روند گسترش و تثبيت انديش
 و گراييتجربه زدگي، گرايي، علمشناسانه، نسبي رواج شكاكيت معرفتتوان به  مي كرد
به اهميت شدن تعاليم ديني، تلقي  و بي تافيزيكي دارندمكه مباني ي يفروغ شدن باورها كم

هاي اجتماعي به كنج وجدان شخصي، صرف اخروي از دين و رانده شدن آن از عرصه طورِ 
ي جنبهديني و  خصوصي قلمداد كردن عقايدو  ديني تشريفاتي پيدا كردن مراسم و مناسك

  .اشاره كرد »1سكولاريزم«به معناي عام كلمه 
پردازاني است كه سعي كرده  اولين نظريه يهن است كه او از جملاهميت لاك در اي حال،
پردازي  تئوري ،و جدايي دين و دولت رواداريصورت منسجم و معتدل در دفاع از  هاست ب

، كاملطور هب ،هم در زماني كه فضاي عمومي آن. ندكباره منتشر  در اينرا د و اثر مستقلي كن
  .او مورد اقبال قرار گرفت يهنظري دليل بود كه پس، بدين  .شتسويي دا با اين فكر هم

هاي مسيحي و با شعار با زبان ديني و با استناد به آموزهرا كه هايي نبايد استدلال
برون ديني اين  يهصبغ. داشتنگه از نظر دور  ند،شد پيراستن دين از انحرافات مطرح مي
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ين است كه لاك براي پيوند مهم ا اما، .گرفت شكلها طي تحولات فكري بعدي  استدلال

كرد و جالب است، با  ميان مردم، با توجه به فضاي مطرح شده، از زبان دين استفاده مي
. هاي ديني متفاوت بود دادن مردمان مختلف با انديشه تفسير خاصي از دين، سعي در آشتي

گر اين حاكمان در جهت سركوب دي، قدرت در دست حاكمان ديني جامعه بود از آنجا كه
با نگاهي ديني و در  نيز، ديدگاه لاك در اينجا .كردندها از هيچ چيز فروگذاري نميانديشه

اي در  نامهش آن را با استفاده از اثر معروفكه ( .هاي مسيحي عرضه شده است چارچوب آموزه
  ).بررسي خواهيم كرد باب تساهل

توان در  ي را ميجدايي دين و دولت و نيز مداراي مذهب يهدفاعيات لاك از ايد
  :پردازيم مي به آنكه در ادامه  خلاصه كرد اي بندهاي هفتگانه قالب

يابي به حكومت كليسايي يا اعمال قدرت قاهره به وجود  براي دست ...دين حقيقي« -1
بلكه آمده است تا زندگي بشر را براساس قواعد و اصول فضيلت و تقوا . نيامده است
  1».تنظيم كند

توانند به حيات  آموخته كه چگونه از طريق ايمان و عمل صالح مي اه نامسيح به انس«
جاوداني دست يابند، اما او حكومت تشكيل نداد، او به پيروانش شكل خاص و جديدي 

  2».تجويز نكردرا از حكومت 

 ...3پيوند كليسا، اجتماع داوطلبانه افرادي است كه بنا بر توافق مشتركشان به هم مي« -2
اي از قوانين، انتظام يابد،  ه پار ي ديگر بايد به وسيله ي مانند هر جامعهاين اجتماع نيز 

تواند براي وادار كردن افراد به تبعيت از قوانين خود به زور و  لكن كليسا به هيچ رو نمي
قدرت . ..بيروني هستند ي هقوانين مذهبي، فاقد قدرت اجبار كنند .شمشير متوسل شود

امور مدني تسرّي  ي هبه حوز دتوان به هيچ رو نمي. ساستمذهبي، محدود به قلمرو كلي
  4».نبايد در امور حيات دنيوي دخالت داده شود ...يابد

عنوان  سزايي دارد و او به هيچ هبينيم پلوراليسم، نزد لاك اهميت بطور كه مي همان
ا را محدود به او قدرت اربابانِ كليس. خواهان تحميل عقايد كليسا به ديگر افراد جامعه نيست

تواند اين را بپذيرد كه كليسا، عقايد خود را با داند و به هيچ وجه نمي ي كليسا ميحوزه
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قدرت ديني مربوط به جامعه كليساست و . تحميل كندچماق و قدرت سياسي بر مردم 
اما استدلال لاك، در نوع . اربابان كليسا بگيرد تواند مشروعيت خود را ازقدرت سياسي نمي

  : د جالب استخو
باطني نباشد، مورد قبول خداوند  ي هبرخاسته از عقيدعمل به مناسك ديني، اگر « -3

وگو و رعايت  مسيح در دعوت كافران به مسيحيت، مبتني بر گفت ي هسير ...نخواهد بود
  1».نكرد تقوا بود، او هرگز در اين راه از زور و شمشير استفاده

ه فقط براي تأمين، حفظ و پيشبرد منافع مدني هاست ك نااجتماعي از انس دولت،« -4
 منافع مدني را زندگي، آزادي، تندرستي و آسايش تن و تملك اشيا. تشكيل شده است

 ...2».دانم چون پول، زمين، مسكن، اثاثيه، و لوازم زندگي و امثال آن مي خارجي هم
اوزين به هاي مشروع افراد و مجازات متج حاكم مدني، حراست از دارايي ي هوظيف

. شود ط ميومرب ها ناقدرت مدني به منافع مدني انس ...قوانين و حقوق ديگران است
قوانين مدني، تأمين امنيت و سلامت  ي وظيفه. هيچ ارتباطي با جهان آخرت ندارد

  3».جامعه است؛ نه تعيين صدق و درستي عقايد
ند به حمايت از كليساي توا نمي. طرف باشد دولت بايد نسبت به كليساهاي مختلف، بي« -5

  4».اجراي قوانين مذهبي مربوط به آن قرار دهد ي هخاص، قدرت خود را پشتوان
بنابراين، ضروري است كه امور مربوط به حكومت مدني و امور مربوط به دين از ...« -6

 .....5.معين و مشخص گردد ،طور دقيق  يكديگر تفكيك شود و قلمرو فعاليت هريك به
اً متمايز از دولت است و مرزهاي بين اين دو، يعني دولت و كليسا، ثابت و كليسا ماهيت

  6»...غيرقابل تغيير است
 يهبه حوز كه  ،داندمي درست صورتي درگذاري را لاك، نفوذ و دخالت دولت براي قانون 

  .شودمدني و اجتماعي و غير عمومي جامعه مرتبط 
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 مصالح عمومي جامعه و حقوق ديگران ندارند، مراسم عبادي و امور ديني كه ارتباطي با«

طور كه امور مدني از قلمرو نفوذ كليسا خارج  نفوذ كليسا خارج است؛ همانو قلمرو  از
  1».است

اما جالب است كه لاك برخي امور را بدون در نظر گرفتن تعاليم و اعتقادات مسيحي و 
 يهشمرد كه از قاعدرا بر مي مواردي او. كندداري بيان مي اش در مورد حكومت موحدانه
را به  ها آن يعني آزادي مذهبيِ ؛شوداستثنا مي ش،و مداراي ديني مورد نظر رواداري

. از نظر او مطرح كرد رواداريتحت عنوان حدود  ،توان اين بحث رامي. شناسدرسميت نمي
گويد اش مي حدانهاو در برخي موارد، اين احكام را خارج از تعهدات مو: توان گفتدر واقع مي

داند، ولي در عين حال باز هم ملحدان و كساني كه به را مهم مي آنو اجتماع و مصالح 
  :داندخداوند ايمان ندارند را سزاوار رواداري نمي

عنوان مراسم مذهبي انجام  هاي ديني، امور فجيعي را بهاگر فرض كنيد برخي فرقه« -7
بند طور شهواني، خود را به برخي بي باني كنند يا بهخود را قر مثال، كودكانِ ايدهند؛ بر
ر، مذهبي تواند با توجيه اين كه اين امودولت نمي ،هاي جنسي بيالايند، در اينجاو باري

دخالت دولت در اين . بگذرد ها آنشود، از كنار مربوط مي ها آنو شخصي است و به خود 
اين قبيل امور در . سياسي است امور، ناشي از مصالح اجتماعي و ناظر به يك جهت

فرق مذهبي نبايد . موضوع، ربطي به مذهب ندارداين . منع قانوني دارد نيززندگي عادي 
در قالب تعاليم ديني، چيزهايي را آموزش بدهند كه بنيادهاي جامعه را متزلزل 

  2»سازد مي
ها،  وعده. گيرند و مدارا قرار رواداريمورد  نبايدوجه  به هيچ ،وجود دارندكه  يمنكران«

توان سازد، هيچ الزام و تعهدي نمي انساني را مقيد مي ي هكه جامع ييها و سوگندهاميثاق
زيرا روي برتافتن از خداوند، اگرچه حتي در ذهن و انديشه  .براي شخص ملحد ايجاد كند

 ي ههم گرايي خود،گذشته از كساني كه با الحاد. كنداعتبار ميها را بي اين ي باشد، همه
برند، به هيچ وجه حق ندارند با تظاهر به دين از حق كنند و از بين مي اديان را تضعيف مي

  3».برخوردار گردند رواداري
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ديني در آراء فيلسوفان قبل از -آراء فلسفيتأثيرنشان دادن  آنچه تا اينجا آورديمهدف از 
ديني بر زندگي -آراء فلسفي تأثير از شروع با وبر، نشان دادن حتي، هدف. رالز بوده است

كه اين امور، تا چه حد در زندگي مردم نفوذ كرده است و  به اينها بود و پرداختن  انسان
خواست نشان  آنچه وبر مي .ها، ارزش اعتقادات و افكارشان تا چه اندازه مهم است براي انسان

اما . كندمي خود دنبال ي دهد، يك عقلانيت ابزاري است كه انسان در زندگي روزمره
كنيم كه عقلاني برخورد مي ي شويم به يك پروسه رو مي ههنگامي كه ما با واكاوي وبري روب

داري، الگوي لاك را در باب حكومت اگر بخواهيم 1.اي غير عقلاني داردريشه در يك نسخه
ك لا. كار خود قرار دهيم، خواهيم توانست بر بسياري از مشكلات خود غلبه كنيم ي سرلوحه

هر . توانيم در كنار يكديگر، زندگي كنيم گذارد و با آن ميفرايندي عقلاني، پيش روي ما مي
ها، با تكيه بر  ها، با داشتن اعتقادات خود و با در نظر گرفتن عقايد ديگر انسان يك از انسان

گو، با ولي اين ال. توانند با يكديگر در پلوراليسم نسبتاً معقولي زندگي كنند اصل رواداري مي
 ي سياسي لاك فلسفه گويد چه تفاوتي دارد؟ و يا به بيان ديگر، كجاي كار آنچه كه رالز مي

ه اين بگيرد؟ پاسخ  ي سياسي رالز در قرن بيستم مورد استقبال قرار ميلنگد كه فلسفهمي
رالز بديل  ي توان با ذكر دلايلي عنوان كرد، چرا نظريه ال هرچند ساده نيست، اما ميؤس
  .لاك است ي سبي براي نظريهمنا

كه در برخي  رغم آنطور كه در قسمت چهارم بند هفت بالا اشاره شد، لاك عليهمان
 را كلي، كساني كه خدا باور نيستند طور انديشد اما بهموارد و احكام حكومتي، فرا ديني مي

يندارند ولي در داند و رواداري و مدارا را بحثي دروني براي كساني كه دلايق رواداري نمي
در حقيقت، اگرچه پلوراليسم وي، توانسته است طيف . پنداردفرَق متفاوت قرار دارند، مي

آميز قرار دهد ولي هنوز  زيستي مسالمت ها را در قالب زندگي و هم وسيعي از انسان
 .گذاردكنار مي ،كه با مبناي اعتقادي وي سازگار نباشندرا هايي  انسان

ناي تعاليم مسيحيت است و هنگامي بي پلوراليسم، بر ماي لاك دربارهه ي استدلالكليه
سخن  ها آنشود، با زبان خودشان با قي ميكه او، با كشيشان و اربابانِ كليسا وارد جدل منط

هاي مسيحي و با شعار با زبان ديني و با استناد به آموزه به عبارت ديگر، او. گويدمي
او مورد  ي هنظري ين دليل،ه اب .كرداربابان كليسا صحبت مي با ،پيراستن دين از انحرافات

  . اقبال قرار گرفت
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  ي كانت ي اخلاقي در نظريه مايه بن

به دنبال يافتن پاسخي براي اين پرسش اساسي است كه  1سنجش خرد عمليكانت در 
  انسان چه بايد بكند؟ 

، ستالف وظيفه اكارهايي كه مخ ي كانت از همه .گراي قهار استوظيفهيك  كانت
انسان ميلي به انجام ست و چنين كارهايي را كه مطابق وظيفه ا او هم. كندپوشي مي چشم

هاي بيروني يا  الزام ي مستلزم نفي همه ،اخلاقي بودن يك عمل. گذارد كنار مي ،آن ندارد
  2.آدمي و نيز مطابقت آن عمل با عقل است مخالف طبع و ميلِ

گيرد بستگي پيدا  ست با عيني كه بدان تعلق ميعقل به دو راه ممكن ا... 
يا به آن واقعيت ... بخشديا به طور صرف، به آن و به مفهوم آن تعين مي: كند
منشأ . در مورد اول، عقل نظري است و در مورد دوم، عقل عملي... دهدمي

هر ... تكليف اخلاقي، عقل است نه تجارب حاصل شده از ارتسامات و اعيان
يا [هاي حسي متعدد مرا به خواستن  ل طبيعي فراوان و محركقدر هم عل
مكلف بودن ] در من حالت[چيزي سوق دهند، ممكن نيست ] اراده كردن
  3...ايجاد كنند

زرين اخلاق از  ي بنابراين قاعده .مستلزم پيروي از قانون است و خودآييني ،مفهوم وظيفه
با  ،در همان موقعيت ،دهي كه رضايت مي با ديگران فقط آن گونه رفتار كن«: اين قرار است

  4».رفتار شود گونه كه رفتار كردي، همان تو
بدون درك صحيح از . در كانت با مفهوم فضيلت در ارتباط تنگاتنگي است وظيفهمفهوم 

و انسان مكلف،  مكلف است اخلاقي، انسانِ انسانِ .، شناخت فضيلت ممكن نيستوظيفه
سعادت و  ي رابطه ،كانت ي فلسفهدر  .ن به وظيفه استفضليت، عمل كرد. گراستوظيفه

گراست نتيجه ،اخلاق معطوف به سعادت. گيرد جاي آن را مي وظيفهشود و  فضيلت قطع مي
  .سعادتمندي انسان است ،و هدف غايي آن

______________________________________________________ 
1. Critique of Practical Reason (1788) 

 .275ص  ،1380االله فولادوند، انتشارات خوارزمي عزت ، ترجمهي كانتفلسفهكورنر، اشتفان، . 2

 .274ص  همان،. 3

4. Budde, K., “Rawls on Kant”, University of Cardiff, European Journal of 
Political Theory, SAGE Publications Ltd, p.343. 
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طور صرف براي رفع تكليف، بلكه   كانت، يك تصميم، وقتي اخلاقي است كه نه به از نظر
  1.شودشناسي يا به خاطر نفس وظيفه گرفته  فهي وظيبه انگيزه

، اصول هستند 2چنان كه وظايف و قواعد اخلاقى فرامين عقل محض ، همكانتبه اعتقاد 
ها نيز بايد با هماهنگى عقل محض  ناعدالت و قواعد اساسى حاكم بر آزادى بيرونى انس

  . گيردبتدوين شود و از آن سرچشمه 
كند، اما در اين ميان، او تفسير خاص ي خود استفاده مييهدر نظر رالز از عناصر كانتي

 3»ي اخلاقتاريخ فلسفه« براساس سخنراني رالز با موضوع. دهد خود را از اين عناصر ارائه مي
 توان بهاستفاده كرده است ولي نمي اش از عناصر كانتيتوان مدعي شد كه رالز، در نظريهمي

  .دانست اش را كانتيطور قاطعانه نظريه 
سبب ي مهم از تفسير رالز در مورد كانت وجود دارد كه در اين سخنراني سه نكته

  :گيرد از كانت فاصله مي ويي  نظريهشود  مي
 4امر مطلق -1

 5شرط اراده -2

  6هاي بنيادين انسانيخواست -3
بندي كرده است و براساس نظر كانت، عملي  كانت، اين سه مورد را به ترتيب اولويت

  .اما تفسير رالز متفاوت است. بالا باشد موردي عبور از سه  شود كه بر پايه ه مياخلاقي شناخت
  
  
  

______________________________________________________ 
 .279همان، ص . 1

2. pure reason 
3. Rawls, J., Lecture on the History of Moral Philosophy, edited by Barbara 

Herman, Harvard University Press, Cambridge, MA and London,  ISBN 0-627-
06296-3 hb, 2000. 

4. imperative categorical 
5. will condition 
6. fundamental (Basic) Human Needs 
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  ي امر مطلقنياز براي پروسه
-ولي مي. بست كار هزمان در زندگي واقعي خود ب توان امورِ مطلق را همنمي: رالز معتقد است

مفهوم پروسه  وي بر همين اساس از. هايمان مطابقت دادمطلق را با موقعيت توان امور
  . كند امرمطلق استفاده مي

خواهيم حال مي. اند شناسانه، اخلاقي هاي وظيفه كند اگر بخواهيم انتخابكيد ميأكانت ت
 توان در قوانين طبيعت و دنياي واقعي بهمطلق را نمي ال را مطرح كنيم كه چرا امورؤاين س

  كار بست؟ طور كامل به 
فرماست،  بندي طبيعي حكمقوانين طبيعت و صورت گويد در شرايطي كهشايد رالز مي

  .زنيماين ما هستيم كه با در نظر گرفتن اين امورمطلق، دست به انتخاب مي
هاي ما در شرايط مختلف، متفاوتند و اين نيازها، ما را به سمت در حقيقت نيازها و انگيزه

انتزاعي  مطلق بسيار مورچنين تفسير كنيم كه ا شايد ما اين. دهند هايمان سوق مي انتخاب
شرايط واقعي در زندگي ما . كار بست را در زندگي روزمره به ها آنتوان باشند و نمي مي

كند به نوعي نيازهاي بنيادين و امور مطلق را با ساز نيازهاي ما هستند و رالز سعي ميزمينه
  :گويدانديشد، كانت ميگونه نمي اما، كانت اين. يكديگر پيوند دهد

شمول طبيعي باشد نام بگذاريم،  اگر ما بخواهيم آنچه را كه قانون جهان. ..
از فهم ما نسبت طبيعت برخيزد و براي همين است كه اگر  بايدشك  بي
چنان رفتار كن كه گويي بناست  ات عمل كني،ي وظيفهخواهي برپايهمي

  1...تو يكي از قوانين عام طبيعت شود ي آيين رفتار تو، به اراده
قراردادي دارند، زيرا اگر بخواهيم  اي ثابت و غيرين امور مطلق از نظر كانت ريشها

را  ها آنتوان الم يكسان و ثابتند و نميوار بيان كنيم همانند قوانين فيزيك در ع تمثيل
  . مند كرد مند و مكان زمان

  
  شرط اراده

گويد ممكن است  رالز مياما، . خيزد، اخلاقي استي آدمي برمينزد كانت، آنچه از اراده
وقت تكليف اين  آن. سو نباشد ناميم هم گران، با آنچه كه قوانين اخلاقي ثابت ميي كنشاراده

______________________________________________________ 
1. Budde, K., “Rawls on Kant”, University of Cardiff, European Journalof 

Political Theory, SAGE Publications Ltd, p.343. 
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كه يك  بيندهاي دوطرفه مي گيري پارادوكس و واگرايي چيست؟ رالز چاره را در تصميم
كه اين  ياست و طرف ديگر دنياي اجتماعي ماست و مادام) گرانسانِ كنش(  طرف نماينده

ي طبيعي و اخلاقي و توان از يك قاعدهگاه مي آن. تصميمات، رضايت هر دو را برقرار كند
  1.شمول سخن گفت جهان

سو نيستند و  جارهاي اجتماعي همهاي انسان با هندر بسياري از جوامع، اراده و خواست
جانب كدام طرف را  بايستپرسد ما در اين تناقضات ميرالز مي. كنندرا برآورده نمي ها آن

-هايمان را؟ رالز پاسخ ميها و خواستهاي اخلاقي و قوانين طبيعت را يا ميلبگيريم؟ گزاره

ها، شمول وجود دارند اما ما در انتخاب اين گزاره هاي اخلاقي ثابت و جهاندهد، گزاره
كنيم كه يي را انتخاب ها آندر نظر بگيريم و از اين ميان، مان را نيز  مجبوريم شرايط

بايست در ي ما ميشرط اراده. سودهاي دوطرفه هم نصيب افراد و هم نصيب اجتماع كند
. كه در آن هستيم برآورده كندرا جهتي باشد كه علاوه بر منافع خودمان، منافع اجتماعي 

پس باز . در غير اين صورت اين اراده و آن عمل مبتني بر آن اراده داراي مشروعيت نيست
دارد و تفسيري طور كامل متفاوت از كانت گام برمي م كه رالز در اين قسمت بهبيني هم مي

كه كانت  گرايانه از دنياي خارج است در حالي دهد، به نوعي يك روش برخاست كه او ارائه مي
ي مشروع وجود دارد و آن هيچ ارتباطي به شرايط و مدعي است تنها و تنها يك اراده

هاي اخلاقي، پيشيني و ثابتند و عمل آدمي گزاره. ج وجود نداردموقعيت آدمي در دنياي خار
هاي اخلاقي عبور كرده از آن گزاره چراكه ي وي، عملي درست و صواب استبرآمده از اراده

گيري با توجه به هاي اخلاقي موجودند و در فرآيند تصميم گويد گزارهولي رالز مي. است
  .گردندشرايط، آزموده و انتخاب مي

  
  هاي بنيادين انسانيخواست

هاي بنيادين خود را شناخته و براي حفظ آن بايست خواسترالز براين باور است، ما مي
توانيم زيرا با وجود اين نيازهاست كه ما مي. ي هر انساني است كوشش كنيم، اين وظيفه

 . ي ما برآمده است از اراده ها آنصميماتي درست و بجا بگيريم كه ت

هاي  هاي بنيادين انساني معرفي شدند، نوبت به انتخاب ميان قانونكه خواستپس از آن
باشد كه طبيعتاً، رالز بر خلاف كانت، دومي را انتخاب  اخلاقي ثابت و اصل سود دوطرفه مي

______________________________________________________ 
1. Ibid, p.344. 
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هاي بنيادين چنين، خواست هم. از نظر رالز، اين انتخاب، عقلاني است و هم پيشيني. كند مي

  .شود زمان برآورده مي اع، به طور همانساني و رضايت اجتم
هاي خود به خواست اول،: مندي دو طرفه را انتخاب كنيم اصل سود و رضايت دبايما مي

را از فيلترهاي اخلاقي و قوانين خود عبور دهيم و سپس با توجه به  ها آنتوجه كنيم و 
  .هايي كه در جامعه وجود دارد، دست به انتخاب بزنيم ملاك

. انگيز و مشكل است هاي بنيادين، كاري بسيار چالشي با توجه به خواستگيرتصميم
وقت  هاي ما با قوانين اجتماع و حقوق كلي ديگر افراد در تضاد باشد، آنهنگامي كه خواست

- يك را فداي ديگري كرد؟ پاسخ رالز اين است كه ما مي چه بايد كرد؟ در حقيقت بايد كدام

صورت،  قرار دهيم كه ضرري به سود دوطرف نزند، در غير اين هايي را مدنظر بايست انتخاب
 1.هايمان روادار باشيمخواستبايد نسبت به در

اصل رواداري در هنگامي كه اصل سود دو طرفه ارضاء نشود، وارد عمل شده و 
ها داراي  ي انسان حال اين تفسير رالز چه تفاوتي با تفسير كانت دارد؟ همه. گشاست راه

گيرد و جامعه نيز داراي  ها نشأت مي ي انسانها از ارادهاين خواست ؛هستند ييهاخواست
- ها خواست اما هنگامي كه انسان. يك مجموعه اصول اخلاقي ثابت و جهان شمول است

براي رالز رسيدن به . نامد مي 2را شادكامي  شود، حسي دارند كه رالز آنهايشان برآورده مي
ترين انگيزه براي برآورده شدن و به  ت و اين شادكامي را مهماين شادكامي بسيار مهم اس

شمول  كه كانت، اصول ثابت و جهان در حالي. هاي اساسي انسانيستعمل رسيدن خواست
داند و از نظر كانت براي هاي انساني ميتر از برآورده شدن خواست اخلاقي را بسيار مهم

لذا . ا به حد ممكن، كاهش پيدا كندهبرآورده شدن اصول اخلاقي لازم است شادكامي
  3.ها براي كانت در برابر اصول اخلاقي، محلي از اعراب نداردشادكامي
 :ديدگاه خود را پيرامون »عدالت به مثابه انصاف، سياسي و نه متافيزيكي«ي  در مقاله رالز

 .3و  نظر وي راجع به نظام همكاري منصفانه .2 مبناي نظريه عدالت به مثابه انصاف، .1
  .دكن خوانشي كه رالز از ليبراليسم دارد را به اختصار بيان مي

______________________________________________________ 
1. Ibid, p.344 
2. happiness 
3  . Ibid, pp.348-349. 
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  ي عدالت به مثابه انصافمباني نظريه
ي فلسفي و متافيزيكي اش به هيچ آموزهدهد نظريهي خود، نشان ميرالز، در ابتداي مقاله

ي سياسي فهاي در فلساو سعي دارد، عدالت به مثابه انصاف را به مثابه نظريه. ندارد اتكا
وي معتقد است، در . ي پلورال و دموكراتيك استمعرفي كند كه آمالش، ساختن يك جامعه

اما، . ي ديني و فلسفي براي رسيدن بدين امر بپرهيزيمابتدا، ما بايد از اتكا به هرگونه آموزه
هاي  پس از اين توضيح، رالز ديدگاه. در اين مورد از رواداري فلسفه نيز سود خواهيم جست

  .كند وار بيان ميصورت فهرست خود را به
  

  ي پلورال ناپذير در يك جامعه هاي متفاوت و قياس وجود آموزه
طور شفاف بيان نكرده است و   ي مهم را بهعدالت يك نكته ي نظريهرالز معتقد است، در 

 مثابه انصاف، يك برداشت صرفاً  آن تأكيد گذارد كه عدالت به رسعي دارد در اين مقاله ب
هاي اخلاقي و اجتماعي و  توان برداشتالبته درست است كه مي. سياسي از عدالت است

اين . ، برداشت سياسي از عدالت استاما، تأكيد رالز. حتي اقتصادي از آن بيرون كشيد
خواهد عدالت به مثابه انصاف را در  شود كه رالز ميالخصوص، هنگامي پررنگ مي علي تأكيد،

 چگونه خواهد نشان دهد، او مي .ساختارهاي اساسي و زيرين دموكراسي مدرن بكار بندد
يك اجتماع واحد، نهادهاي اقتصادي، اجتماعي و مدني و سياسي در كنار يكديگر در خدمت 

در حقيقت، عدالت به مثابه انصاف، به . با يكديگر همكاري سازنده و پويا خواهند داشت
دنبال اين است شرايطي را فراهم نمايد كه اين نهادها، با وجود اختلافات فراوان در ساختار 

سازنده به  البته، اين همكاري. اي داشته باشند شان، بتوانند با يكديگر همكاري سازندهاوليه
چنين  هم. شرطي موجه است كه نهادهاي اجتماعي، نسبت به يكديگر، رواداري پيشه كنند

ي اخلاقي خاصي را گونه نظريه كند، عدالت به مثابه انصاف قصد ندارد هيچرالز تأكيد مي
 ي خود استفادهاي، در نظريهعنوان اخلاق عمومي و پايه مورد اتكاي خود قرار دهد و از آن به

هاي  ي دموكراتيك، اجتماعاتي هستند كه خود داراي تئوري هرچند كه در يك جامعه. كند
ي غالب عصر معاصر ما يعني براي مثال، آموزه. باشنداخلاقي مشخص و مختص به خود مي

رغم تلاش خود نتوانسته است رضايت آنچه را كه در بالا اشاره كرديم، گرايي، علي فايده
هاي متفاوت اقتصادي، سياسي، ديني اي از آموزهجامعه پلورال، مجموعهدر يك . فراهم آورد

هاي خودشان  و فلسفي وجود خواهند داشت كه هركدام مفهوم خير را براساس ديدگاه
. ناپذيرند ها در اجتماع وجود دارند و در بسياري موارد قياساين آموزه. كنندبندي ميصورت
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بنابراين، عدالت . ها وجود خواهند داشت ي اينيك همهي دموكراتكه در يك جامعه در حالي

اشت، ها در آن وجود خواهد دبه مثابه انصاف يك مفهوم سياسي خواهد بود و تمام اين آموزه
. ها دست بزند داري از يكي از آنمتصل باشد و يا به جانب ها آنكه به يك كدام از  بدون آن

-مي 1ل با شرايطي كه رالز آن را اجماع همپوشانپلورا ي ها در يك جامعهتمامي اين آموزه

  2.خواند، با يكديگر همكاري دارند، بدون آنكه دست به حذف ديگري بزنند
  

 گرايي عدالت به مثابه انصاف، جايگزين فايده

توان نام برد كه در شرايط و هاي فلسفي و يا سياسي را ميها و آموزه بسياري تئوري
توان جايگزيني منطقي عدالت به مثابه انصاف، را مي. وتي دارندهاي مختلف مواضع متفا زمان

در حقيقت، عدالت به مثابه انصاف تمام آن . گرايي دانستفايده ي سنتيِو عملي براي آموزه
. گرايان خواهان آن هستند را در فضايي امن تأمين خواهد كرد ها و حقوقي كه فايدهآزادي

هاي فلسفي و سياسي ها و فرضيه وجود دارند كه تئوريالات و مسائل بنياديني ؤبسياري س
واحد بسيار سخت  ي ا كنند و رسيدن به توافق براي نظريه رو مي ههاي عميقي روب را با چالش

ها با ي سياسي، آشتي دادن اين آموزهيكي از اهداف فلسفه. و حتي شايد غيرممكن باشد
ناپذير باشند،  كه اين دو آشتي در حالي 3.يكديگر با رواداري و تحمل و سود دوطرفه است

داري پرهيز رايزني سياسي بايد طوري باشد كه به هر دو طرف احترام گذارده شود و از جانب
سال تفكر روشنگري و تلاشي كه براي برقراري يك جامعه دموكراتيك  200در حدود . شود

سر نزاع هستند و به نظر شده است، دو مفهوم برخاسته از اين جريان به شدت با يكديگر بر 
به لحاظ ارزشي قائل شد و آن دو  ها آنتوان ميان هيچ تفاوتي را نمي رسند و ناپذير مي آشتي

شايد، مباني اين دو آموزه، از اساس و بنياد با يكديگر . باشندمفهوم، برابري و آزادي مي
از طرف دو  اي است كه آشتي ناپذيرند در حقيقت هدف ما آشتي ميان دو اين آموزه

هايي چون  است و ارزش تمام عيارفيلسوف بزرگ، بنا نهاده شده است؛ لاك ليبراليستي 
، حق مالكيت و تمامي حقوق فردي يك انسان براي او بسيار مهم است و از طرفي  آزادي

ي سياسي و ها در يك جامعه هايي چون برابري انسان خواه است و ارزشديگر، روسو برابري

______________________________________________________ 
1. overlapping consensus 
2. Rawls, J., “Justice as Fieness, Political not Methaphisycal”, Philosophy and 

Public Affairs, Vol. 14, No. 3. (Summer, 1985), pp.223-228. 
3. mutual aid 
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عدالت به مثابه . ق و منزلت انساني در يك جامعه براي او داراي اهميت استبرابري حقو
توان  چگونه مي. ي كلاسيك برقرار كندي عطفي ميان اين دو آموزهانصاف، سعي دارد نقطه

ساختاري در يك جامعه فراهم نمود كه هر دو ارزش آزادي و برابري را دارا باشد؟ چگونه 
 داني آزاد و برابر داشت؟شهرون توان در يك جامعه مي

را در  آزادي و برابري دتوان داند كه ميحلي مي  رالز دو اصل عدالت را راه به همين منظور،
اصل (بر اصل دوم ) اصل آزادي(اصل اول . بردسود  ها آنو از  ه باشدكنار يكديگر داشت

قسمت دوم مقدم است و اصل دوم كه خود نيز بر دو قسم است، قسمت اول آن بر ) تفاوت
  .آن اولويت دارد

ها محترم شمرده  ي انسانكه حقوق اوليه در صورتي. آزادي بر برابري اولويت دارد بنابراين
تمامي . نسبت به ديگر حقوق و مواهب در يك جامعه، وارد بحث شد بايدشود، 
. اشدما مطابقت داشته ب ي1هاي جاافتادهبا داوري ددهيم بايهايي كه انجام مي گيري تصميم

شود، پس تصميمي ما كاري سخيف و خوار شمرده ميداري در جامعه براي مثال، برده
با توجه  طور اديان نيزبر اساس اين داوري پيشيني صورت پذيرد و همين بايدهاي ما گيري

نسبت به يكديگر  بايستمان در مورد رواداري ديني، مي هاي جاافتادهبه همان داوري
 2.رواداري پيشه كنند

  
  ي سياسي وظيفه مهم فلسفه

ميان  هاي مشتركيتواند ريشهچگونه مي ي سياسيكند، فلسفهال را مطرح ميؤرالز اين س
ها وجود دارند كه نزد شهروندان مورد خواهي پيدا كند؟ بسياري از ايده برابري و آزادي

داري برده. استي ما امري پذيرفته شده رواداري ديني در جامعه. گردند رواداري واقع مي
نگريم ي سياسي خود ميما به جامعه. خيزدمحكوم است و كسي در صدد دفاع از آن برنمي

ها و باورها بتوانند با كنيم، به اميد اينكه اين ايدهها نگاه ميو به تمام تفسيرها و واگرايي
ر كه طو همان. يكديگر تركيب شوند و آن مفهومي از عدالت كه مدنظر ماست تحقق يابد

چه در . گفته شد، دو ديدگاه مهم سياسي است كه ساليان متمادي با يكديگر ناسازگارند
اهميت قائل هستند و چه در نوع نگرششان  ها آنهايي كه اين دو نظريه براي  زشوادي ار

  .نسبت به جامعه
______________________________________________________ 

1. considered judgments 
2. Ibid, pp.228-231. 
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توان با يك ي جديدي بسازيم، بلكه مينيازي نيست براي چنين هدفي، از نو ايده

سو كرد كه ديگر نيازي به  ها را با خود مرتبط و همسياسي جديد چنان ايده برداشت
طور كه در قسمت بعد بيشتر  در عدالت به مثابه انصاف، همان. انداختنِ طرحي نو نباشد

- ي بنيادين رالز در يك نظام همكاري منصفانه اجتماعي به كار بسته ميخواهيم گفت، ايده

  .ر مربوط به پيدا كردن يك راه حل سياسي براي توافق استاما نگراني رالز بيشت. شود
حال فرض كنيد عدالت به مثابه انصاف به اهدافش رسيده است و جامعه نيز برداشت 

براي  بايددر اين حالت، اين اهداف . سياسي از عدالت را سرلوحه كار خود قرار داده است
هاي شهودي و ي داوري ه وسيلهاين اهداف، ب. شهروندان قابل ارزيابي و امتحان باشد

، بدون توجه به آنكه موقعيت گيرند قرار ميشهروندان مورد امتحان و ارزيابي  ي جاافتاده
شهروندان از ميان انباشتي از  دبايسپس . يك از شهروندان در نظر گرفته شود اجتماعي هر

ديكته شود چون  ها آنهاي درست به نه اينكه گزاره( ها دست به انتخاب درست بزنندگزاره
ا انتخاب هو پس از آنكه اين گزاره) نظام همكاري منصفانه سازگار نيست ي اين كار با ايده

  .توافق صورت گيرد ها آنميان بايد  شدند،
طور صرف، سياسي  اما برداشت مورد نظر رالز از عدالت به مثابه انصاف، يك برداشت به

اين امر، هنگامي . شناسانه فيزيكي و يا معرفتكه رهيافتي پراگماتيك است و نه متا است
چون آن چيزي كه از مفهوم خير . شود كه رژيم حاكم، يك رژيم دموكراتيك باشدمحقق مي

. ناميم، نزد همگان يكسان نيستتواند برداشت شود و آنچه ما آن را ارزش اجتماعي ميمي
ي ديگري فلسفي و يا هر آموزه ي ديني و يااز يك آموزه نبايدبه همين منظور، رژيم حاكم 

. ها به دفاع برخيزد و يا از آن در جهت امور مربوط به حكومت وام بگيرددر قبال ديگر آموزه
بلكه بر عكس، اين . بكاهيم ها آناهميت  ها ازخواهيم با عدم مطرح كردن اين آموزهما نمي
در امور سياسي نيست و به  ها آنكه جاي بحث  هستندبرانگيز  قدر مهم و چالش ها آنآموزه

. شونددر جايي كه شأن و منزلتشان رعايت شود، بررسي  بايدها همين خاطر اين آموزه
فلسفه از نظر رالز، جايگاهي است براي تحقيق در مورد دستورات اخلاقي و متافيزيكي و 

ي امعهتواند شرايطي را بوجود آورد كه پايه و اساسي براي برداشت سياسي عدالت در جنمي
برانگيز فلسفي در برداشت  دوري گزيدن از مسائل چالش دموكراتيك باشد و هدف رالز،

  .سياسي از عدالت است



133/  عدالت به مثابه انصاف، سياسي و نه متافيزيكي
 

تا از مشكلاتي  كندنامد، سعي مي مي 1»گرايي كانتي برساخت« اما در آنچه كه رالز آن را
هاي  شهايي كه ميان رئاليسم و سابژكتيويسم در مورد جايگاه ارزكه براي صدق و بحث

گرايي در سنت قرارداد اجتماعي،  ي اين برساختبر پايه. ، دوري كنداستسياسي و اخلاقي 
ي تفكر گردد كه همه بر پايهاي از توجيح و نقد در جامعه توافق مي گرايانه يك برداشت عمل

چنين دادن  است و هم 2توافق و آشتي ميان استدلال عمومي ،هدف اصلي. و تأمل است
رالز معتقد است با درنظر گرفتن اين ديدگاه، . سي به شهروند آزاد و برابر استديدگاه سيا

  .ماندشناختي باقي نمي جايي براي پرسيدن ديدگاه فلسفي و روان
گذاري  هيچ ديدگاه سياسي بر اساس اين موضوعات حل نشده، پايه: بر اساس نگرش رالز

 3.باشيمرواداري فلسفه مي نخواهد شد و براي رسيدن به چنين بينشي، ما نيازمند

  
  برداشت سياسي از عدالت به مثابه انصاف

-رالز، چگونه عدالت به مثابه انصاف را برداشت سياسي از عدالت مي خواهيم ببينيمحال مي

هاي بنيادين، به طور شهودي در طور كه در قبل نيز اشاره شد، بسياري از ايده همان. نامد
عدالت به مثابه انصاف، در يك . اند ا يكديگر در حال تعامليك جامعه به يكديگر متصل و ب

ي دموكراتيك و در درون در تفكر سياسي جامعه. شودي دموكراتيك تعريف ميجامعه
ي ها نخواهند شد كه فلان آموزه استدلال عمومي سياسي، هيچگاه شهروندان وارد اين بحث

در اينجا رالز . گويد شد و يا چنين ميباهاي آريستوكراتيك چنين مي ارزش ديني و يا فلان
عضويت در جامعه و نظرات  ي مثابه  هاي اخلاقي هريك از شهروندان به ديدگاه: كندتأكيد مي

اما اين دغدغه، . طور قطع متفاوت است شان به هاي فلسفي و دينيهر يك با توجه به آموزه
ي همكاري منصفانه را ايدهرالز در ادامه، . شودهاي سياسي عمومي وارد  در بحث بايدن

 .دهد معرفي و با ذكر سه بند آن را شرح مي

براي مثال، . متفاوت است» فعاليت اجتماعيِ هماهنگ شده«همكاري با ) الف
. شوندول، مشخص و متمايز ميؤ، توسط چند مركز و يا مقام مس هايي هماهنگ شده فعاليت

بلكه،  ،ول نيستؤقام بالا و يا نهاد مسهمكاري منصفانه، از نوع دستور يك م كه در حالي

______________________________________________________ 
1. kantian constructivism 
2. public reason 
3. Ibid, pp.232-238. 



 1390 زمستانو  اييزپ، بيستمي  ، سال هفتم، شمارههاي فلسفي جستار/ 134

 
هاي مشخص، صورت  حاصل يك پروسه همكاري است كه توسط افراد يك جامعه با نقش

  .گيرد و اين نوع از همكاري، پويا و قابل جرح و تعديل است مي
ي همكاري است و هنگامي كه اين هاي منصفانه نظام همكاري منصفانه شامل ترم) ب
 ها آنكس ديگر نيز  ين معني است كه هرشوند، بدم همكاري پذيرفته ميها در اين نظا ترم

- ي سود دوطرفه را مطرح و مشخص ميهاي نظام همكاري منصفانه، ايده ترم. پذيردرا مي

ي خودشان مشاركت دارند، تمام كساني كه در اين نظام همكاري، با قواعد تعريف شده. كند
گيرد، ي مناسب، مورد ارزيابي قرار مي معيار مقايسه از تمامي مزايا و سودهايي كه با يك

طور دقيق در ساختار يك جامعه بسط داده  هنگامي كه اصول عدالت، به. شوندمند ميبهره
ي  شود و اصولي كه حقوق و وظايف نهادهاي جامعه نهادينه شود، آنگاه نفع آن براي همه

  .خواهد بود كنند، منصافانهكساني كه در جامعه تلاش و كوشش مي
ي خير را، آنچه ايده. ي نظام همكاري منصفانه نيازمند حضور عقلاني خير استايده) ج

  .كندها و حتي ايالات سعي دارند بدان دست يابند، مشخص مي ها، افراد و ارگان كه خانواده
اي شروع كند كه جامعه نسبت به عدالتمند عدالت به مثابه انصاف، سعي دارد از ايده

در زمان يونان باستان، فلسفه و قانون هر دو . ي همكاري آن مطمئن باشدسامانه بودن
شان و جزء ها را از قبل پذيرفته بودند و در زندگي روزمره مفاهيمي بودند كه اشخاص آن

بريم، يعني عنوان شهروند نام مي وقتي از اشخاص به. بستندها را بكار مي آن وظايف خودشان
توانند در زندگي اجتماعي خود مشاركت، همكاري و كنيم كه مياز كساني صحبت مي

  .دخالت داشته باشند
، موضوع شهروند آزاد و برابر مطرح پرورش يافتكه تفكر دموكراتيك شروع به  زمانياز 

توضيح داده شد، نظام همكاري منصفانه و نيز شد و هنگامي كه مفهوم شهروند آزاد و برابر 
مفاهيم  بايددر اين ميان، ما . شدنيز مطرح  ر و عدالت اجتماعيبه دنبال آن مفهوم خي

مان به هاي اخلاقي مان و حتي ديدگاهدين، فلسفه -مانند ديدگاهمان نسبت به دنيا يديگر
ي  هابسياري از آموزهبايد  اگرچه اين نظام همكاري منصفانه است و. اضافه كنيم فهرستاين 

رود به جامعه تنها براي خود محفوظ نگاه داريم، اما شخصي و اخلاقي خود را به هنگام و
براي  بايدي دموكراتيك ها احترام قائل است و جامعهجامعه نيز براي هريك از اين آموزه
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تري تك شهروندانش شرايطي را فراهم كند كه شهروندان بتوانند در اجتماعات كوچك تك
  1.نندشان وفادار بما هاي دروني نسبت به خودشان و خواسته

  
  وضعيت نخستين و انتخاب معقول

ي نظام مجدداً ايده. وضعيت نخستين، متعلق به سنت كلاسيك قرارداد اجتماعي است
هاي منصفانه، در  ال را بپرسيم كه چگونه ترمؤهمكاري منصفانه را در نظر بگيريد و اين س

از نظام همكاري،  متمايز يشوند؟ آيا از طرف نهادهايي همكاري منصفانه انتخاب ميايده
ها براساس آنچه كه انصاف هركدام از افراد بدان توجه دارند و با  شوند؟ و يا اينانتخاب مي

 هاي منصفانه، آيا اين ترم گيرند؟توجه به معرفت پيشيني هر شخص مورد لحاظ قرار مي
ها  ترم قانوني الهي است؟ آيا براساس يك ديدگاه و شهود عقلاني است كه قوانين طبيعت آن

را تنظيم  ها كند؟ و يا افراد براساس در نظر گرفتن يك سود دوطرفه آن ترم را طلب مي
 .طرح كردرا توان برداشت خاصي از همكاري كنند؟ براساس هر پاسخ، مي مي

-رو سنت قرارداد اجتماعي مي دار و دنباله از آنجا كه عدالت به مثابه انصاف، خود را وام

  .تخاب خواهد كردداند، پاسخ آخر را ان
هاي نظام همكاري منصفانه، براساس انتخاب شهرونداني آزاد و برابر كه در جامعه  ترم

هاي معتبر ولي توافقشان مانند تمام توافق. شوندكنند، انتخاب مياند و زندگي ميمتولد شده
به همگان  بايدطور مشخص اين توافق   به. گيردبراساس يك شرايط مناسب صورت مي

از آزادي و برابري بيشتري  طور نباشد بعضي از افراد يك جامعه،  ابري و آزادي دهد و اينبر
طوري باشد كه زور و اجبار،  بايدتوافق . نسبت به بقيه افراد همان جامعه برخوردار باشند

  .شوداستفاده در آن جامعه حذف  اغفال و سوء
تواند با توجه به زندگي ميكس  رسد هربا توجه به ملاحظات مطرح شده، به نظر مي

هاي روزمره، ولي تمام توافق. چه مطرح شد، همزاد پنداري داشته باشد خود با آن ي روزمره
حال، . ها را داشتيم است كه ما از قبل آن شهودي بوده يخوب و يا بد، براساس ساختارهاي

ن برداشتي از عدالت چون سود و زيان آ. اين توافق در عدالت به مثابه انصاف جايگاهي ندارد
- ، رالز پردهدليلبه همين . كندبرد و دچار خدشه ميكه ما به دنبال آن هستيم را از بين مي

هاي قبلي ها تمام ويژگي خبري، انسان ي بيبا توجه پرده. كندخبري را وارد توافق ميي بي

______________________________________________________ 
1. Ibid, pp.238-242. 
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اتي، حاوي اين فقر اطلاع. شوند خود را خواهند داشت، ولي دچار يك فقر اطلاعاتي مي

هايي كه هاي برابر و آزاد نتوانند با استفاده از قدرت و موهبت هايي است كه انسان فرض پيش
  .صورت ناعادلانه به نفع خويش تغيير دهند هدر اختيار دارند، شرايط توافق را ب

وضعيت نخستين، يك وضعيت فرضي و . خوريم حال، ما اينجا به مشكلي ديگر برمي
حال كه اين وضعيت . كنندگيري و توافق مي ها تصميم در آن انسان غيرتاريخي است كه

هدف رالز نشان : باشد و غيرواقعي، پس اهميت آن در چيست؟ پاسخ در اين استفرضي مي
كنيم، ديگران نيز آن را انتخاب دادن اين نكته است چيزي كه ما در اين وضعيت انتخاب مي

. است كه ما بتوانيم شرايط را منصفانه پيش بريم در حقيقت، اين وضعيت براي آن. كنند مي
بهتر است بگوييم وضعيت نخستين، تنها وضعيتي است كه احزاب و  بندي،براي جمع

چيز را طوري انتخاب كنند كه ديگران هم بتوانند بر آن انتخاب، صحه   آن بايدها، نماينده
راه . را منصفانه و عادلانه كرد توان به كمك آن، شرايطاي است كه ميگذارند و تنها وسيله

ي آن جلوي هرگونه نابرابري توان بوسيله هوضعيت نخستين است كه ب حل در ابزاري دانستن
ي شهروندان در يك كه به كمك آن همه كردعدالتي را گرفت و شرايطي را فراهم و بي

افراد  ،منصفانهدر يك جامعه با نظام همكاري . دست به انتخاب بزنند وضعيت آزاد و برابر،
ولي  هستند؛هاي متافيزيكي، اخلاقي، اقتصادي و ديني متفاوتي  فرضها و پيشداراي ايده

هايشان عقلاني و  زنند، انتخابهنگامي كه در وضعيت نخستين اين افراد دست به انتخاب مي
 .هاي پيشيني باشدمعقول است و برداشتشان از خير، چيزي نيست كه تحت تأثير آن آموزه

براي مثال اگر شخصي در يك جامعه، تغيير دين دهد، در عدالت به مثابه انصاف آن شخص 
تواند مانع برداشت سياسي از اي نميهيچ آموزه. همان حقوق را دارد كه قبلاً داشته است

-چون برداشت از خير به آموزه. او داراي همان حقوقي است، كه قبلاً بوده است. خير شود

 .ديني ارتباط و اتكايي ندارد، بلكه كاملاً سياسي است هاي متافيزيكي و

افراد و شهروندان يك جامعه، در يك نظام همكاري منصفانه، در : كندرالز تأكيد مي
زندگي روزمره خود ممكن است راهي به غير از برداشت سياسي، انتخاب كنند و در نهايت 

اي از  ممكن است در پاره. انجام دهندگويد، ها مي هايشان به آنهمان كارهايي را كه آموزه
ها، زندگي و  فرض ها و پيشفرض خود كنند و اين ايده هاي پيشزمان، خود را وقف آموزه

ولي . نامدهاي غيرعمومي مي ها را شناسهرالز اين ايده. دهدها را شكل مي شخصيت آن
ها ايجاد شد،  نهنگامي كه تغيير ناگهاني در رفتار، منش، آداب و رسوم و حتي دين آ

اند و با شخص قبلي هاي ديگري تبديل شده ها به يك انسان شهروندان معتقدند كه آن
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ها را همان نفر قبلي با  آن كه، برداشت سياسي و نظام همكاري منصفانه، در حالي. متفاوتند
  . داند همان حقوق انساني و شهروندي سابق مي

ي كه شهروندان براي خود به عنوان شناسه رالز معتقد است، رژيم دموكراتيك، به آنچه
گذارد و هيچ تغيير بيشتر و يا كمتري در حقوق كنند، احترام ميغيرعمومي انتخاب مي

  .گيردها در نظر نمي ي غير عمومي آن ها، براساس شناسه شهروندي آن
ان را كند، اين است كه شهروندان، با توجه به اينكه خودش ي دومي كه رالز تأكيد مينكته

اما، . دانند، اعمالشان، براي خودشان صواب و داراي اعتبار استمعيار كارها و اعمال خود مي
اخلاقي  يعدالت به مثابه انصاف كه داراي برداشت سياسي از عدالت است، وظايف و اجبارات

 بايدكند و شهروندان در جامعه، را به شهروندان و به رفتار آنان در قبال جامعه گوشزد مي
  1.طوري رفتار و عمل كنند كه وظايفشان را نسبت به جامعه انجام دهند

  
  برداشت سياسي و نه متافيزيكي

به مثابه يك  بايدكه عدالت به مثابه انصاف،  ي كليدي اشاره كند،رالز سعي دارد به اين نكته
- مي توان از آن خوانشي اخلاقي نيز داشت، ولي رالزاگرچه مي. نگرش ليبرالي ديده شود

ليبراليسم در . نيست برداشتي اخلاقي وجه به هيچ برداشت مورد نظر وي، خواهد روشن كند،
هاي ميل و كانت به اوج شكوفايي خود ي روشنگري، با تئوريو بعد از دوره 19و  18قرن 

كه پايه و اساس آن، نگرش و برداشتي شد رسيد و خوانشي شهودي و جديد از آن ترسيم 
ي اخلاق خود كرامت و منزلت در حقيقت، كانت با استفاده از فلسفه. بودمدارانه  اخلاق

  . انساني و فردگرايي و خودآئيني انديشه و فكر را مطرح كرد
در واقع، براساس آن برداشت اخلاقي از ليبراليسم، مبناي فرديت، خودآييني و عزت و 

 از ليبراليسم داراي مبانيِ پس، براساس نظريات كانت و ميل، دفاع. كرامت انساني احياء شد
  .گرايانه بود، نه سياسي و فايده اخلاقي

توانند اين برداشت يك از شهروندان، مي طور كه در قسمت قبل بيان شد، هرهمان
ممكن است . اخلاقي و يا هرگونه برداشت ديگري را در زندگي شخصي خود دنبال كنند

وت باشد و اين تفاوت موجبات تفامهاي فردي، براي هر شخص با شخصي ديگر ايده
به هر حال هركسي برداشت خاص خود را از مفهوم . اصطكاك و ناهمخواني را فراهم آورد

______________________________________________________ 
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و دموكراتيك  متكثري ي يك جامعهي اينها، در كنار هم، نشان دهندهخير دارد كه همه

ي هاشوند، آن برداشتي اجتماع وارد ميكه همين افراد به صحنهولي هنگامي. است
د و برداشت سياسي ما پر رنگ نبازاي، رنگ ميكلي سليقه طور هاخلاقي، حزبي و يا ديني و ب

- ي خوب سازمانتوجه كنيم هنگامي كه عدالت به مثابه انصاف، در يك جامعهبايد . شودمي

شود، بسيار شبيه روايتي است كه كانت و ميل دهي شده، فهميده و به فردگرايي، بهاء داده 
ولي، در نظر ما، يك . ولي اين آموزه، از نظر آنان يك برداشت اخلاقي است. دهند ميارائه 

  .برداشت كاملاً سياسي است
اي ديني، فلسفي و يا اخلاقي با اگر عدالت به مثابه انصاف را هركس، با توجه به آموزه

ابه انصاف دهد كه عدالت به مثبپذيرد، اين اجازه را به استدلال عمومي مي شتوجه به ملاك
ممكن است بگوييم پذيرش اين اصول، . را با توجه به آنچه كه مدنظر ماست نيز بپذيرد

 ولي اين دليل آن نيست كه براي فهم همگاني، ؛غير منتظره است ينيازمند وقوع اتفاقات
برخي ممكن . مفهوم عدالت به مثابه انصاف را تا حد زيادي كاهش دهيم و پايين آوريم

ها اين برداشت را به  آن. مثابه انصاف را يك برداشت اخلاقي طبيعي بدانند است، عدالت به
يك برداشت ديگر اين . پذيرنداي و همكاري اجتماعي و سياسي ميمثابه يك منطق پايه

اي و طبيعي را براساس يك برداشت همدلانه و اعتماد دوطرفه پايه ياست كه مفاهيم
 1.دهيمي خود انجام ميبپذيريم؛ همانند آنچه را كه در زندگ

ي وحدت اجتماع و پايداري آن بوسيلهبايد : كندگيري ميطور نتيجه در نهايت، رالز اين
هاي ژرفي ميان در اين ميان تفاوت. ي سياسي فهميده شودليبراليسم به مثابه يك آموزه

هستند يك دسته، معتقد به نوعي از پلوراليسم . هاي سياسي از عدالت وجود دارد برداشت
هاي  برداشت متكثرگيرد و معتقدند كه در يك جامعه ناپذيري قرار ميكه در برابر قياس

ي ديگر، تنها به يك برداشت از خير ادسته. گيردمتنوع و متفاوتي از خير صورت مي
برداشت . توسط اشخاص مختلف شناخته شود، و آن افراد، عقلاني هستند بايدمعتقدند كه 

افلاطون، ارسطو و سنت مسيحي كه با . هاي متفاوتي داشته باشد اند راهتواز عدالت، مي
خوانشي متفاوت، توسط آگوستين و آكويناس نيز ارائه شدند، برداشتي از خير دارند كه به 

كنند ديني باشند و تا مرز حفظ عقايد ديني، ها سعي مي اين ديدگاه. رسد نظر عقلاني مي
ي اخلاق به همراه هدف اين سنت كلاسيك، حفظ فلسفهدر واقع، . خير را ارتقاء دهند

______________________________________________________ 
1. Ibid, pp.246-249. 
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بر . گرايي كلاسيك نيز به همين ديدگاه محدودكننده تعلق داردفايده. متافيزيك بوده است
طور در نظر دارد كه بسياري از  ي سياسي، اينعكس اينها، ليبراليسم به مثابه يك آموزه

كه  حالي وجود دارند، در ر كنار يكديگرد ناپذير،مفاهيم خير به صورت متناقض و حتي قياس
نيز باشند و در ظرفي كه حاوي يك برداشت سياسي از عدالت  توانند عقلاني هركدامشان مي

مختلف، در كنار  هاي ي ليبراليستي، افراد با فرهنگ بر اساس آموزه. گيرندجاي مي ،هستند
. گذارندناپذير احترام ميياسهاي متفاوت، متناقض و ق به برداشت كنند و يكديگر زندگي مي

ي ليبراليسم، به مثابه يك آموزه. است متكثري دموكراتيك و اين خصوصيت يك جامعه
پاسخ  بي ،ارجحيت دارد نسبت به ديگري ال را كه كدام سنت محدود،ؤسياسي، اين س

. رد، محلي از اعراب ندامتكثري  پاسخ به اين پرسش، براي ليبراليسم و جامعه. گذارد مي
طور كه بيان شد، فرض بر اين است كه شروع تاريخي ليبراليسم مدرن، از دوران  همان

ي ، واژه17و  16 هاي هاي ديني در قرن در زمان جنگ. رفرماسيون و نتايج پس از آن است
همكاري اجتماعي بر . اهميت بوده است رنگ و كم انصاف و همكاري اجتماعي، بسيار كم

هاي متفاوت چيزي هاي متفاوت و يا خواستا افراد داراي سرنوشتاساس احترام متقابل ب
كنيم، توسعه هايي كه ما امروزه از آن استفاده مي ها و سرنخاما يكي از ريشه. ناپذير بودامكان

جديد از  يروايت 19ليبراليسم، در قرن . رواداري ديني در آن دوران بود ي دادن انديشه
دوتوكيولي و ميل به عنوان برداشتي از خير به مثابه فرهنگ  رواداري ارائه داد كه آن را
ي سياسي، يكي از وظايف ليبراليسم به مثابه يك آموزه. كردنددموكراتيك مدرن، فراهم 

كه هيچ  شود، در حاليپاسخ به اين پرسش است كه چگونه يك اجتماع، واحد شناخته مي
تواند نيست و پلوراليسم چگونه ميتوافق عمومي عقلاني بر سر برداشت واحدي از خير 

شود؟ در عدالت به ناپذيري اين مفاهيم خير باشد؟ و چگونه اين امر ممكن ميمخالف قياس
ي نظام همكاري منصفانه ي ايدهبه وسيله ي واحد،ي جامعه مثابه انصاف، شروع پروسه

ه را كه در نظام حقيقت، آنچ  در .گيرد ي افراد آزاد و برابر شكل مياجتماعي و بوسيله
بندي عدالت به مثابه  همكاري منصفانه اجتماعي شرح داديم، پايه و اساس ساختار و صورت

در اين ميان . پذير است ي دموكراتيك صورتانصاف است و اين ساختار تنها در يك جامعه
داد داند، به ما اجازه خواهد ي خودمان ميهاي جاافتادهآنچه را كه رالز تحت عنوان داوري

اما اينكه آيا . توان انتخاب كردو كدام اصول را مي اندكدام اصول درست مشخص كنيم كه 
هاي فلسفي، اخلاقي و ديني دارد كه اين شرايط ثابت و پايدار خواهد ماند بستگي به آموزه

ها در برابر يكديگر رواداري دارند چقدر اين آموزهاينكه موجود است و  متكثري در آن جامعه
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- آنچه ما را به يكديگر نزديك مي در حقيقت،. توانند با يكديگر همپوشان باشندچقدر ميو 

كند، بنابر تأكيد رالز، برداشت سياسي از عدالت، ديدگاه منطقي و معقول است كه تفاوت 
  1.دهد ها در يك جامعه را پوشش مي ارزش

  
   نتيجه

ت رالز، سياسي است و يا ي عدال ال بود كه نظريهؤس به اينهدف اين مقاله، پاسخ 
لاك و كانت كه رالز  ويژه بهمتافيزيكي؟ و پس از مطرح كردن آراء فيلسوفان قبل از رالز، 

شان، مشخص  هاي متافيزيكي فرض داند و بيان پيش دار آراء اين دو فيلسوف مي خود را وام
شت وي از كند بردا طور صريح اشاره مي  او به. برداشت سياسي مورد نظر رالز چيست شد

-عدالت، برداشتي سياسي است و مبناي نظريات وي و خوانشي كه وي از ليبراليسم ارائه مي

گردد و اصولاً او معتقد است، رژيم ي متافيزيكي، اخلاقي و ديني برنمي دهد به هيچ آموزه
را  ايها بپردازد و يا جانب آموزهها و اين آموزه دموكراتيك به هيچ وجه قرار نيست به دغدغه

ي اين  بلكه تنها دغدغه بگيرد و يا از اصل خاصي چه اخلاقي، فلسفي و يا ديني پيروي كند،
هاي مختلف، بتوانند به پويايي و  را خواهد داشت كه چگونه شرايطي مهيا كند كه ديدگاه

  .آميز داشته باشند زيستي مسالمت ها نيز هم حال، با ديگر آموزهبالندگي خود برسند، در عين
ي عدالت به مثابه انصاف رالز، برخلاف فيلسوفان ماقبل خود، براساس اصل و  نظريهپس 

يا اصول متافيزيكي بنا نهاده نشده است و رالز با تكيه بر برداشت سياسي از عدالت سعي 
ي خود را از وابستگي به اصول متافيزيكي برهاند و به برداشت صرفاً سياسي  دارد كه نظريه

 اى خاص عقلى، به گونه دلالاتبه عقل و روى آوردن به است وسلت ، باالزجان ر. اكتفاء كند
ابتكار وى  ،قرارداد اجتماعى ي گرچه اصل ايده. كند سوق پيدا ميقرادادگرايى  به سمت نيز

از  ،شود، اما هيچ كدام از اين متفكران ليبرال يافت مى روسو نيست و در آثار جان لاك و
به اصول عدالت و برخوردار كردن ليبراليسم از  رسيدنمنظور  قرارداد اجتماعى به ي ايده

  . انداستفاده نكرده ،اخلاقى و ارزشى ي پشتوانه
ي مدرنيته دور و به آهستگي به سنت پراگماتيستي  رالز متأخر به تدريج از كانت و پروژه

اما از  كند، گرايي و مدرنيته دفاع مي عقل ي رالز از يك طرف، از پروسه. شود نزديك مي
اش  گرايي به نظريه هاي بنيادين انساني، راه را براي ورود نسبي طرفي ديگر با دخالت خواست

______________________________________________________ 
1. Ibid, pp. 247-251. 



141/  عدالت به مثابه انصاف، سياسي و نه متافيزيكي
 

گرايي  گرايي كانتي و عمل توان گفت او ميان عقل به نوعي كه مي. سازد هموار مي
ي او را نقطه عطفي ميان اين دو سنت  توان نظريه اما از طرفي مي. پراگماتيستي معلق است

گرايي  نتيجهبه گرايي كانتي معتقد است و هم  ه، قلمداد كرد كه هم به وظيفهنام برد
  . پراگماتيستي چشم دوخته است
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